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درس درس 55 دهم دهم

فعل معلوم + فاعل + )مفعول(
فعل مجهول + نائب فاعل

فعلیّه

اسمیّه  مبتدا + خبر
انواع جمله

 جملۂ اسمیّه  

مبتدا
اسمی است که معمولاً در ابتدای جمله به کار می‌رود.

ٌـ ، انِ، ونَ( ُـ ،  مرفوع است  )

ممکن است بین مبتدا و خبر فاصله بیفتد و لزوماً پشت سرهم نیستند.

خبـر

خبر     م.إلیه

نوع 1

اسم )مفرد(  زمانی که یک اسم، معنای جمله را کامل می‌کند.
مرفوع است.

فقط یک کلمه است و نمی‌تواند گروه اسمی باشد.
المُحاوَلةَُ أهمُّ   الأمور للنجاح.

مثال

نوع 2

فعل )جملهء فعلیّه(
زمانی که یک فعل، معنای جمله را کامل می‌کند.

قبل از آن
اسم نکره )غالباً( 

موصولات )هیچ وقت(
به کار نمی‌روند.

التلمیذ تَکَلَّمَ في الصّف حول مسألةٍ.
             خبر

التلمیذ الذّي     تَکَلَّمَ  حول هذه المسألة، صدیقي.
   موصول   خبرنیست                                خبر

تلمیذٌ     تَکَلَّمَ  حول هذه المسألة، صدیقي.
اسم نکره  خبرنیست.                               خبر

مثال 1

مثال 2

مثال 3

نوع 3

جارّ و مجرور
زمانی که یک جارّ و مجرور، معنای جمله را کامل می‌کند.

دماوند مِن أعلی الجبال في آسیا.
                 خبر

خبر مقدّم
گاهی خبر از نوع جارّ و مجرور قبل از مبتدا به کار می‌رود.

في مکتبنا  کتبٌ متعدّدة.
خبر )مقدّم(    مبتدا )مؤخّر(

وقتی یک جمله با جارّ و مجرور شروع می‌شود، سه احتمال وجود دارد:
1- جمله فعلیّه باشد  في الصّفَ یُدرس التلامیذ. 

2- جمله اسمیّه باشد و جارّ و مجرور، خبر )مقدّم( باشد.
مثال: في الصّفَ       تلامیذ       یدرسون.

           خبر )مقدّم(            مبتدا           خبر نیست، چون قبلش اسم نکره آمده است. 

3- جمله اسمیّه باشد و جارّ و مجرور، خبر نباشد.
مثال: في الصّفَ   التّلامیذ    یدرسون. 

                زائد            مبتدا              خبر

مثال

مثال
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اسم بعد از اسم اشاره

»ال« نداشته باشد  خبر است.
. مثال:  هذا   تلمیذٌ    مُجِدٌّ

صفتخبر مبتدا

»ال« داشته باشد  خبر نیست، بلکه وابستهء اسم اشاره است.
 . مثال:  هذا       التلمیذ       مُجِدٌّ

     خبر    وابستهء مبتدا
    اسم اشاره

هر فعل به تنهایی نشان‌دهندهء یک جملۀ فعلیّه است.

فاعل  

إعراب: مرفوع است.

ویژگی‌ها 

چه کسی + فعل؟
چه چیزی + فعل؟

روش تشخیص
 یغفر اللّٰهُ الذنوبَ.

مثال

فاعل

از نظر جنس با فعل مطابقت می‌کند.
هیچ وقت قبل از فعل نمی‌آید.

روش تشخیص
همان مفعول یا متمّم فارسی )بدون حضور حرف جرّ(

، ینِ، ینَ( ًـ  ، َـ  إعراب: منصوب است )

نکات
فعل + ضمیر متّصل  مفعول  شاهَدَکُم

مفعول

فعل از نظر مفعول‌داشتن
لازم  مفعول ندارد.

متعدّی  مفعول دارد.

مفعول

 جملۂ فعلیّه  

نکات

فقط یک کلمه است و نمی‌تواند گروه اسمی باشد.
مثال: تدرُس  کلّ  الطّالبات في الصّفَ.   

م.إلیه  فاعل

اگر بعد از فعل، فاعل به کار رفته باشد، باید فعل را به شکل مفرد بیاوریم.
  ُمثال: یدرُسون التلامیذ
  ُیدرُس التلامیذ       

مثال ضمیر مستتر
در فعل‌های بدون شناسه به شرطی که اسم ظاهری فاعلش نباشد.

الطّالبهُ  تدرُس في الصّفَ.  
فاعل: هي مستتر

ضمیر بارز
شناسهء انتهای فعل‌ها )به‌جز »تْ«(

الطّالباتُ یدرُسنَ في الصّفَ.  
فاعل

مثال

مثال
اسم ظاهر

وقتی یک اسم بعد از فعل، فاعل باشد.
فقط در للغائب و للغائبة امکان‌پذیر است.

تدرس الطالباتُ في الصّفّ.
   فاعل

انـواع
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نقش ضمیر متّصل

اسم + ضمیر  مضاف‌إلیه
فعل + ضمیر  مفعول

حرف جرّ + ضمیر  مجرور به حرف جرّ

نقش ضمیر »نا«

فعل غیر ماضی + نا  حتماً مفعول

فعل ماضی + نا
اگر شناسهء فعل باشد  فاعل )شاهَدْنا: دیدیم(

اگر شناسهء فعل نباشد  مفعول )شاهَدَنا: دید ما را(
اسم + نا  مضاف‌إلیه

حرف جرّ + نا  مجرور به حرف جرّ

درس درس 66 دهم دهم

مبنيّ

علامت آخرشان همیشه ثابت است و در جمله‌های مختلف تغییر نمی‌کند.

کلمات مبنيّ

اسم

ضمیرها
اسم‌های اشاره )به‌جز هذانِ، هذینِ، هاتانِ و هاتینِ(

اسم‌های استفهام )پرسشی(
بیشتر موصول‌ها )مَن ـ ما ـ الذّي ...(

فعل
همهء فعل‌های ماضی
همهء امرهای مخاطب

جمع‌های مؤنّث مضارع )یذهبنَ، تذهبنَ(

ال
تنوین

ة
نشانه‌های مثنّی

مُعرَب  علامت آخرشان در جمله‌های مختلف تغییر می‌کند.

نشانه‌هایی که با دیدنشان مطمئن می‌شویم که کلمه معرب است

إعراب کلمه

مرفوع
ٌـ ُـ  مرفوع بالضمّة  

مرفوع بالألف  اسم مثنّی با »انِ«

مرفوع بالواو  جمع مذکّر سالم با »ونَ«

ًـمنصوب َـ  منصوب بالفتحة  

منصوب بالیاء  اسم‌های مثنّی و جمع مذکّر سالم با »ین«

مجرور
مجرور بالکسرة  ـِ ـٍ

مجرور بالیاء  اسم‌های مثنّی و جمع مذکّر سالم با »ین«

 ارعاب نقش‌های معروف  

فاعل  مرفوع
مفعول  منصوب

مبتدا  مرفوع
خبر  مرفوع

مضاف‌إلیه  مجرور
صفت  تابع موصوف است.
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درس درس 77 دهم: دهم: معلوم و مجهول معلوم و مجهول

فعل از نظر فاعل داشتن
معلوم: فعل + فاعل + )مفعول(  فاعله معلومٌ

مجهول: فعل + نائب فاعل  فاعله محذوفٌ

نکته 1

نکته 2

مثال

ماضی

مضارع

فعل مجهول

ُـ شروع شود  مجهول است.  اگر ماضی با 
نکته

 کُتِبَ ـ اسُتُخدِمَ 
مثال

ُـ ... ـِ ... 

لُ، یُفاعِلُ )معلوم(  یُفعِلُ، یُفَعِّ
تله

 یُکتَبُ ـ یسُتَخدَمُ 
مثال

َـ ...  ُـ ... 

غالباً با »شد« یا »می‌شود« ترجمه می‌شوند.

فعل مجهول را طوری ترجمه می‌کنیم که با »چه چیزی را« متناسب نباشد. )مفعول نداشته باشد!(

»یُکتسَبُ«  کسب می‌کند  چون می‌توانیم بپرسیم »چه چیزی را«!
  کسب می‌شود

به دست می‌آورد  چون می‌توانیم بپرسیم »چه چیزی را«!

 به دست می‌آید

ترجمه

فعل‌هایی که مجهول نمی‌شوند 
لا یُمکن أن

یُصبح مجهولًا

100% لازم هستند.  فعل‌های باب »انفعال«
نکته

فعل لازم 
افعال ناقصه  کانَ، صارَ، لیَسَ، أصبَحَ

امر مخاطب  اکُتُب ـ اعلَمْ

نائب فاعل
تعریف

نائب فاعل اسمی است که جانشین فاعل می‌باشد و در واقع قبلاً مفعول جملۀ معلوم بوده است.

روش تشخیص

جایگاه

مثال

ویژگی ظاهری

دقیقاً مانند فاعل، فقط یک کلمه است. )از فعل مجهول می‌پرسیم »چه کسی؟ ـ چه چیزی؟«(

هرگز قبل از فعل به کار نمی‌رود.

ترجمه

نائب فاعل

جنس

اعراب

از نظر جنس با فعل مجهول مطابقت دارد!

  ، ونَ، انِ( ُـ  مرفوع است. )

تُشاهُد هذه المناظرُ کثیراً بسبب جمالها!

این منظره‌ها به دلیل زیبایی‌شان بسیار دیده می‌شوند!

   هذه
نائب فاعل فقط
کلمهء اول است.

چه چیزهایی دیده می‌شوند؟ این منظره‌ها  هذه المناظر 
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 به ترتیب، 3 مرحلهء زیر را اجرا می‌کنیم:تشخیص فعل مجهول در جمله

)1( حرکات 
فعل

 )2( پیداکردن
مفعول

)3( ترجمهء
»شد«/ »می‌شود«

 مجهول  تُکتَب هذه الجملات  معلوم

 نکتب هذه الجملات
مثال

اگر مفعول پیدا کنیم  معلوم 
فعل 
معلوم

مفعول

ترجمه: این جملات را می‌نویسیم.

اگر مفعول پیدا نکنیم

 سمع صوتٌ.
مثال

یا مجهول 

 اِنتشرت رائحةُ الأزهار.
مثال

یا فعل لازم )معلوم( 

اگر دو گام قبلی، سؤال را برایمان حل نکرد جمله‌ها را ترجمه می‌کنیم و اگر فعلی با »شد« یا »می‌شود« ترجمه شود 
آن را مجهول در نظر می‌گیریم. فقط باید حواسمان به برخی فعل‌ها باشد که خودشان با »شد« و »می‌شود« ترجمه 

می‌شوند. )اونا دیگه مجهول نیستن!(
نَ: خوب شد/ اسِتَسلَمَ: تسلیم شد/ انِتَشَرَ: پخش شد/ ذابَ: ذوب شد. فعل‌هایی که با »شد« ترجمه می‌شوند  نَزَلَ: نازل شد/ انِقَطَعَ:‌ قطع شد/ تَحسَّ

 چون مفعول دارد. 
چرا؟!

فعل + ضمیر  قطعاً مجهول نیست 
مثال: یشاهده  فعل معلوم

مجهول‌کردن جمله

اول از همه باید فاعل و متعلّقاتش را حذف کنیم!
سپس مفعول را به نائب فاعل تبدیل می‌کنیم. )مفعول خودش منصوبه، ما باید مرفوعش کنیم تا بشه نائب فاعل(

تذکر: اگر مفعول نداشته باشیم، اصلاً نمی‌توانیم مجهول کنیم!

فعل را مجهول می‌کنیم و مذکّر یا مؤنّث بودنش را با نائب فاعل هماهنگ می‌کنیم!

لُ الأنابیبُ نقلَ النّفط!مثال جملۀ معلوم  تُسَهِّ

لُ نقلُ النّفط!  یُسَهَّ
مجهول

صورت سؤالات مهم و توضیحات فعل‌های معلوم و مجهول

عُلِم فاعله/ فاعله معروف/ نعرف فاعله/ فاعله لیس محذوفاً/ ذُکِر فاعله/ فعل مع فاعله .../ یُنسَب الفعل إلی الفاعل  همگی یعنی فعل معلوم

الفاعل محذوفاً/ حُذف فیه فاعل/ لا نعرف فاعله/ لم ینُسَب الفعل إلی الفاعل/ فعل لیس له فاعل/ له نائب فاعل/ یمکن أن یُقرأ مجهولًا/ 

المبنيّ للمجهول  همگی یعنی فعل مجهول.

 مجهول  متعدّی 
چی می‌خواد؟

فعل یمکن أن یُبنی للمجهول 

 مجهول  متعدّی 
چی می‌خواد؟

ما یُمکن تحویله إلی المجهول 

 مجهول  متعدّی 
چی می‌خواد؟

فعل یمکن أن یصبح مجهولًا 

 مجهول  متعدّی 
چی می‌خواد؟

فعل یمکن أن یکون مجهولا ً
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در س در س 44 یزادهم یزادهم

معرفه‌ها

ف بأل مُعَرَّ
 ال + نکره

ساختار

اسم‌های عَلَم  الحُسَین ـ اللّٰه
اسم‌هایی که »ال« جزئی از خودشان است.  ألوان ـ ألسِنَة

عَلمَ  اسم 
)خاص(

)1( اسم انسان‌ها، شهرها، کشورها، اماکن معروف و ...

)2( از بین اسامی خداوند فقط »اللّٰه« اسم علم است.

 

)1( اسم + يّ/ یّة عَلمَ نیست! مثال: إیرانیّة ـ شیرازيّ

)2( اگر در معنای واقعی خودشان به کار بروند، اسم عَلمَ نیستند.

مثال: رأیت رجلًا مُحسناً.
نیکوکار

)3( حتی اگر »ال« یا »تنوین« بگیرند باز هم اسم عَلمَ هستند.

ضمایر، اسم‌های اشاره و موصول‌ها

ف بالإضافة مُعرَّ

 هرگاه مضافٌ‌الیه، معرفه باشد، مضاف نیز معرفه می‌شود.
تعریف

مثال:    کتـاب          الـتلـمـیـذ

م. إلیه معرفهمعرفه به اضافه

 هر اسمی به ضمیر متّصل شود  معرفه است.
نکته

اسم نکره

هر اسمی که معرفه نباشد، نکره است.

لزومی ندارد که حتماً تنوین داشته باشد.
اگر یک اسم نکره در جمله 
بیاید و در ادامه، همان اسم 
مجدّداً تکرار شود این بار با 
این  و  می‌رود  کار  به  »ال« 
یا  »این«  صورت  به  را  »ال« 

»آن« ترجمه می‌کنیم.

 مثال: رأیت طفلاً، الطفل یلعب: کودکی را دیدم، آن کودک بازی می‌کرد.

تله

تله‌ها

روش تشخیص

تذکر

نکته



8

یبرع نابز

ی
سان

 ان
ته

ش
ر

شماره دو
ضوری 

ن ح
مرورنامه آزمو

 نکات ترجمه 

معرفه‌ها  بدون نشانهء خاصی ترجمه می‌شوند. مثال: الأشجار: درختان

نکره‌ها

 با »ی« یا »یک« ترجمه می‌شوند.  مثال: شجرةٌ جمیلةٌ: درخت زیبایی
 درختی زیبا

 یک درخت زیبا

 هر اسمی که در فارسی »ی« داشته باشد، لزوماً نکره نیست!
تله

مثال: سلامتی ـ میز چوبی ـ ایرانی

خبر بدون وابسته به صورت معرفه ترجمه می‌شود.
مثال: هذه الشجرة جمیلة: این درخت، زیبا است.

خبر بدون
وابسته

 معرفه‌ای که بعدش موصول‌های خاص )الذّي، التّي، الذّین ...( بیاید می‌تواند شبیه به اسم‌های نکره ترجمه شود.
نکته

 ... مثال: هذا الطالب الذّي ...: این دانش‌آموزی که

 ... این دانش‌آموز که               

 حروف ناصبه 

 فقط زمانی حرف ناصبه به شمار می‌روند که بر سر فعل مضارع بیایند.
نکته

أنْ: که
 أن + لا  ألّ

نکته

 با »إنّ: اگر« اشتباه نشود.
تذکر

 در ترجمه مستقبل منفی ایجاد می‌کند. )لن یذهبَ: نخواهد رفت(
نکته

لنَْ 

کَي: تا، تا این‌که

 لکي + لا  لکیلا
نکته

لِکَي: تا، تا این‌که 

حَتّی: تا، تا این‌که

 برای بیان علّت به کار می‌رود. )للتَّعلیل(
نکته

لـِ : تا، تا این‌که، برای این‌که 

ترجمه
تمام حروف ناصبه )به‌جز لنَ( + مضارع  مضارع التزامی

مثال: لیذهَب: تا برود

تأثیر ظاهری

)1( در مضارع‌هایی که به »ن« ختم می‌شوند  نون حذف می‌شود )به‌جز جمع‌های مؤنّث(

)2( در مضارع‌هایی که به »ن« ختم نمی‌شوند  آخر فعل فتحه می‌گیرد.

 أن + یذهبُ  أن یذهبَ
مثال: )1(

 لنَ + یذهبونَ  لن یذهبوا
مثال: )2(

 لکي + تذهبن  لکي تذهبن
مثال: )3(

حرف ناصبه + لا  لای نفینکته
 لای نفی  مثال: لکیلا تحزنوا  لای نهی
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یبرع نابز

ی
سان

 ان
ته

ش
ر

شماره دو
ضوری 

ن ح
مرورنامه آزمو

زبنا رعبی

درس درس 55 یزادهم یزادهم

انواع صفت

اسم

جمله )جملهء وصفیه(

هم برای موصوف معرفه 
به کار می‌رود، هم نکره.

در 4 مورد با موصوف 
خود مطابقت دارد.

مثال

تعریف

السّیارةُ الغالیةُ

)ماشین گران(
کتابٌ مفیدٌ 

)کتابی سودمند(

جنس
تعداد

 ـ نکره معرفه 
اعراب

جمله‌ای که بعد از یک اسم نکره
 به کار می‌رود و آن را توضیح می‌دهد.

فقط برای موصوف نکره به کار می‌رود.

تعریف: حملة تَصِفُ نکرة/ جملة تُوَضِّحُ ما قبلها.

ساختار: اسم نکره + که )فقط در ترجمه( + جمله

تذکر
جملهء وصفیه یک نوع صفت است و هر جا دنبال صفت می‌گردیم باید آن را هم مدّ‌نظر داشته باشیم!

 له غشاءٌ خاصّ کالمظلِّة یفتحه حین القفز.
مثال

ممکن است با فاصله از اسم نکره به کار برود. 
جملهء وصفیه اسم نکره	 	

جملهء وصفیه

تله‌ها

جملاتی که بعد از حروف ربط به کار می‌روند. 
حروف ربط  و ـ فـ ـ ثمّ ـ أو ـ لکن ـ بَل ـ حتّی ـ أن ـ لکي ـ ...

مثال
بَتْ بیوتاً. عصفت ریاحٌ          خَرَّ

               جملهء وصفیه نیست.

جملاتی که پس از کلماتی آمده‌اند که در ترجمهء آن‌ها »که« وجود دارد.
مثلاً: »الذّي: کسی که«/ »مَن: کسی که«/ »عندما: وقتی که«/ »کَما: همان‌طور که«

مثال
رأیتُ الطّفل الذّي یَلعَب. 

               جملهء وصفیه نیست.

جواب شرط
مثال

من یحُاوِلْ کثیراً یَنْجَحْ.

                جواب شرط

مثال

هر جمله‌ای که بعد از یک اسم نکره آمده باشد، اما در ترجمهء آن نتوانیم حرف »که« را بیاوریم.

کلّ شيءٍ ینقص بالإنفاق إلّ العلم.

     جملهء وصفیه نیست.
)ترجمه: هر چیزی با انفاق کم می‌شود جز علم.(

مثال

جمله‌ای که بعد از یک اسم علم تنوین‌دار به کار می‌رود. )دقت کنید که اسم علم حتّی اگر تنوین بگیرد، معرفه است.(

رأیتُ سعیداً یتکلّم مع صدیقه.

         جمله وصفیه نیست.

فـ
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یبرع نابز

ی
سان

 ان
ته

ش
ر

شماره دو
ضوری 

ن ح
مرورنامه آزمو

ترجمه

ترجمهء جملهء وصفیه را باید به عنوان اولین فعل بعد از حرف »که« بیاوریم.
بَت البیوت: مثال: عصفت ریاحٌ شدیدةٌ خَرَّ

                          جملهء وصفیه

 .بادهای شدیدی که وزید خانه‌ها را تخریب کرد
 .بادهای شدیدی وزید که خانه‌‌ها را تخریب کرد

ماضی + مضارع  ماضی استمراری
مثال: رأیتُ طفلًا یلعبُ  کودکی را دیدم که بازی می‌کرد. 
ماضی استمراری         ماضی      مضارع	

ماضی + ماضی  ماضی بعید )یا ماضی ساده(
مثال: رأیتُ تلمیذاً کَتَبَ واجباته  دانش‌آموزی را دیدم که تکالیفش را نوشته بود.
ماضی بعید         ماضی        ماضی 	

مضارع + مضارع  مضارع التزامی )یا مضارع اخباری(
مثال: افُتَِّشُ عن برنامجٍ یسُاعدني في دروسي  دنبال برنامه‌ای می‌گردم که مرا در درس‌هایم یاری کند.

مضارع التزامی         مضارع	 مضارع	

جملاتی که در آن‌ها »اسم ال‌دار + الذّي/ التّي/ الذّین ...« به کار می‌رود. از لحاظ معنایی دقیقاً مشابه ساختار جملهء وصفیه هستند.

مثال: شاهدتُ الطّفل الذّي یبکي = شاهدتُ طفلًا یبکي )کودکی را دیدم که گریه می‌کرد.(

دقت کنید که صفت از نوع اسم را مشابه جملهء وصفیه با »که« ترجمه نکنید.

 .مثال: هذه نِعَمٌ مُنهَمِرَة  این‌ها نعمت‌هایی هستند که ریزانند

 .این‌ها نعمت‌هایی ریزان هستند
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یبرع نابز

ی
سان

 ان
ته

ش
ر

شماره دو
ضوری 

ن ح
مرورنامه آزمو

درس درس 66 یزادهم یزادهم

عوامل مؤثر بر 
فعل مضارع

حروف ناصبه  درس 4

حروف جازمه  بر سر فعل مضارع می‌آیند که هم در ظاهر فعل و هم در ترجمهء آن تأثیر می‌گذارند.

لمَ

 لم یذهبْ: نرفت، نرفته است.
مثال

لمَ + مضارع  ماضی ساده یا نقلی منفی 

فقط بر سر فعل مضارع می‌آید.
در ترجمه:  لم + مضارع = ما + ماضی

با »لِمَ: چرا« اشتباه نشود.

لای نهی
 نباید بروید  لا تذهبوا: نروید 

مثال
 به شکل امر منفی 

ترجمه
نهی مخاطب 

   نباید برود  لا یذهبْ: نمی‌رود 
مثال

 نباید + مضارع التزامی 
ترجمه

نهی غیرمخاطب 

لام أمر

 لیذهبْ: باید برود
مثال

لِـ + مضارع مجزوم  باید + مضارع التزامی 

لام ناصبه )تا( داریم  با فعل‌های مخاطب نمی‌آید و اگر »لِـ + فعل مخاطب« داشته باشیم، حتماً 

 تا این‌که بروید  لتذهبوا: باید بروید 
مثال

هم می‌تواند در ابتدای جمله به کار برود، هم وسط جمله، اما غالباً در ابتدای جملات به کار می‌رود.

تأثیر ظاهری

ُـ ختم می‌شود: انتهای فعل ساکن می‌شود. )یا کسره می‌گیرد.( در فعل مضارعی که به 

 لم + یجلسُ  لم یجلسْ
مثال

در فعل مضارعی که به »ن« ختم می‌شود )به‌جز جمع مؤنّث(: »ن« حذف می‌شود.

 لِـ  )أمر( + یجلسون  لِیجلسوا
مثال

در جمع‌های مؤنّث  هیچ تغییری نمی‌کند.

 لا )نهی( + تجلسنَ  لا تجلسنَ
مثال

انواع لام

لـِ + اسم

  حرف جرّ است.
نوع لام

  برای/ دارد/ از آنِ ...
ترجمه

لام جارّه  لِتناوُل 
مثال

 ـ+ مصدر« همواره لام جارّه داریم، زیرا مصدرها همگی اسم هستند.    در ترکیب »لِ
تذکّر

لـِ + فعل مضارع

 باید + مضارع التزامی
ترجمه

لام أمر 

 مضارع را مجزوم می‌کند.
 با مخاطب نمی‌آید.

 تا، برای این‌که + مضارع التزامی
ترجمه

 لام ناصبه 
       مضارع را منصوب می‌کند.  

       با تمامی صیغه‌ها به کار می‌رود.
       برای بیان علّت به کار می‌رود. )للتَّعلیل( 
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یبرع نابز
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ش
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شماره دو
ضوری 

ن ح
مرورنامه آزمو

تشخیص انواع لام

 برای این‌که باز کند  لِفَتح  برای بازکردن 
مثال

لِـ + اسم  حرف جرّ 

 لهَ: برای او
مثال

 ضمایر همگی اسم هستند 
علت

لِـ + ضمیر  حرف جرّ 

 تا برود  لیذهبَ: باید برود 
مثال

َـ ختم شده است  لام ناصبه  لِـ + مضارعی که به 

 تا بداند  لیذهبْ: باید برود 
مثال

ْـ ختم شده است  لام امر  لِـ + مضارعی که به 

 لیذهبِ الطّفل: کودک باید برود.
مثال

لِـ + مضارعی که به ـِ ختم شده است  لام امر  

لِـ + مضارعی که نونش حذف شده است  مشخص نیست و باید ترجمه شود!

 لیساعدوا الفقراء  باید به فقیران کمک کنند  لام امر
مثال

 حاولوا کثیراً لیساعدوا الفقراء  بسیار تلاش کردند تا به فقیران کمک کنند  لام ناصبه
مثال

 لنجلس في الصّفّ  باید بنشینیم در کلاس.
مثال

لِـ + تک‌فعل جمله  لام امر 
تک‌فعل جمله 	

 فـلیعبدوا  باید عبادت کنند.
مثال

ولـْ + مضارع/ فلَْـ + مضارع  لام امر 

حرکت‌گذاری حرف لام

 لکَُم  لِکُم 
مثال

لِـ + ضمایر متصل )به‌جز »ي«(  لـَ 

 َلي  لِي 
مثال

لِـ + ضمیر »ي«  لِـ 

 ْفلْیذهب  ْفلِیذهب 
مثال

وَ/ فـَ + لِـ + مضارع  لـْ 

 للَطلّاب  لِلطلّب 
مثال

در سایر موارد  لِـ 

انواع »لا« + مضارع
 مضارع منفی 

ترجمه
لا + مضارع غیرمجزوم  لای نفی 

نهی مخاطب  امر منفی

نهی غیرمخاطب  نباید + مضارع التزامی

   جمع‌بندی مواردی که مضارع التزامی ایجاد می‌کنند. 

 أن یکتب: که بنویسد.
مثال

   حروف ناصبه )به‌جز »لنَ«( + مضارع 

 لیکتبْ: باید بنویسد.
مثال

   لِـ + مضارع )چه لام امر باشد، چه لام ناصبه( 
   فعل شرط )فعلی که بلافاصله پس از ادوات شرط إنْ/ مَن/ ما/ إذا می‌آید.(

 إن تحاوِلْ تنجحْ  اگر تلاش کنی موفق می‌شوی.
مثال

فعل شرط

حُ الناس: دوست دارم کسی را که مردم را شاد کند.  احُبُّ من یُفرِّ
مثال

 مضارع + مضارع 
      مضارع التزامی مضارعمضارع

 لا أتکلّمْ: نباید سخن بگویم.
مثال

  لای نهی + مضارع غایب یا متکلّم )نهی غیرمخاطب( 

ترجمه
لا + مضارع مجزوم  لای نهی 


